
 
اتوپیای اسلام‌گرایان ترک

مهم‌تریــن عاملی که تلاش‌هــای نظری و 
عملــی اســام‌گرایان تــرک را برانگیخته و 
هدایت می‌کند این اســت که آن‌ها دارای 
اتوپیا یــا تجربــه‌ای اتوپیایی هســتند که از 
احساســات نوســتالژیک تغذیه می‌شود. 
این اتوپیا بــرای ترک‌های اســام‌گرا صرفاً 
موضوع احساسات نوســتالژیک نیست، 
برعکس، به‌عنوان بخشــی تعیین‌کننده 
از امت، نسخۀ رستاخیز این ملت و اکسیر 
بازگشــت به روزهــای ســعادتمند، رفیع و 
باشــکوه قدیمــی را در خــود دارد. اگرچــه 
اســام‌گرایان تــرک ماننــد دیگــر اعضای 
امت اســامی می‌گویند که مدینــۀ پیامبر 
اکرم )ص( و عصر نبوی تنها مدینۀ فاضله 
و عصر ســعادت بــرای آن‌هاســت، اما این 
فقط بیــان صادقانــه و لازمۀ داشــتن یک 
اعتقاد اسلامی است. از نظر روان‌شناسی 
و حافظــۀ اجتماعی-سیاســی، وضعیــت 
متفاوت است. شکی نیست که بین ملتی 
که تجربه‌ای را در گذشــتۀ خود نداشــته، 
بلکــه در مقطع خاصــی از تاریــخ به دلیل 
اعتقاداتــش آن را مقدس دانســته و برای 
آن اهمیت قائل شده با ملتی که تجربه‌ای 
را در حافظــۀ اجتماعــی و سیاســی خــود 
زیســته، ثبت کرده و نســل به نسل بدون 

وقفه انتقال داده فرق هست.

 
تصویر سعادت در اتوپیای تاریخی

دوره‌ای که با اسکان ترک‌ها در آناتولی آغاز 
شــد و در مرحلۀ بعــد، در قــرن چهاردهم 
و شــانزدهم، مصادف با مراحل تأســیس 
و توســعۀ امپراتــوری عثمانــی بــود دوران 
طلایی و آرمان‌شــهری اســام‌گرایی ترک 
اســت. اســام‌گرایان تــرک ایــن دوران را 
با اشــتیاق گرامــی داشــته و به‌منزلۀ عصر 
ســعادت و جهــش تمدنــی خــود بــه هــر 
مناســبتی بــه آن می‌بالنــد.1 دلیــل اینکه 
این دوره به‌عنوان عصر طلایی و اتوپیایی 
تلقــی می‌شــود این اســت کــه آناتولــی به 
موازات اســکان ترک‌ها در این ســرزمین، 
به شــکلی منحصربه‌فرد، تجربۀ اســامی 
شــدن را تجربه کرده اســت. در این دوره، 
سبک خاصی از رابطه همراه با کارکردهای 
فراوان بین کســانی که اسلام را در آناتولی 
گسترش دادند و بازیگران سیاسی برقرار 
شــده اســت. بنابراین، آنچه این تجربه را 

منحصربه‌فــرد کــرده ایــن بوده اســت که 
گروه‌هــای اجتماعــی مذهبی با رســالتی 
ویژه و بازیگران سیاسی با جهت و گرایشی 
خــاص همچون اجــزای تعریف‌شــدۀ یک 
نظــام و کل گــرد هم آمــده و بــا هماهنگی 
عمل کرده‌انــد. ایــن هماهنگــی و کارکرد 
سیســتمی کــه بــر اســاس جهان‌بینــی 
اســامی شــکل گرفــت، از نظــر روانــی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، بــه یک 

فضای سعادتمند منجر شده است. 
گروهی که ســتون اجتماعی این نظام 
را تشکیل می‌دادند صوفیان و طریقت‌ها 
بودنــد. آنــان همــواره بــا انگیزۀ جهــاد با 
کفار در خــط مقدم جنگیــده، در مناطق 
فتح‌شده ساکن شده، نظام آموزشی را به 
دست گرفته، با روحیه و نقش همبستگی 
در زندگــی اجتماعــی شــرکت نمــوده و با 
ایجــاد شــبکه‌های ســازمان‌یافتۀ عرفانی 
اســام  نهادینه‌ســازی  و  گســترش  در 

کوشیده‌اند. 
پایه‌هــای فعالیت‌هــای طریقت‌هــای 
صوفی قبل از تأســیس امپراتوری عثمانی 
و با مهاجــرت تعــداد زیــادی از صوفیان و 
عرفــا از مناطق مختلف بــه آناتولی در این 
جغرافیا گذاشته شد. این عرفا و صوفیان 
با استقرار در روســتاها یا مکان‌های کاملاً 
خالــی و خلوت بــه کشــاورزی و دامپروری 
می‌پرداختنــد و اطــراف اقامتگاه‌هــای 
درویشــی را کــه در کوه‌هــا و دامنه‌هــای 
غیرقابل‌ســکونت برپا می‌کردند نوسازی 
مناســب  ســکونت  بــرای  و  می‌کردنــد 
می‌ســاختند. صوفیــان و عرفــای مذکــور 
همراه بــا رزمنــدگان در فتوحات شــرکت 
می‌کردنــد. آن‌هــا بــا ایجــاد خانقاه‌هــای 
درویشی در کنار مرزها عملیات نظامیان 
را در زمــان لشکرکشــی‌ها بســیار آســان 
می‌نمودنــد. صوفیــان بــه دلیــل رفتــار 
ایثارگرانه در زمان تأسیس دولت عثمانی 
مورد حمایــت حاکمــان قــرار گرفتند. به 
آن‌ها رسماً گواهی سکونت در زمین‌هایی 
که ساخته بودند داده شــد، برای برخی از 
آن‌ها خانقاه‌های درویشــی جدیــد ایجاد 
گردیــد و بنیادهایی اختصاص داده شــد. 
همچنین مقــرر شــد از برخــی مالیات‌ها 
معاف شوند. معروف اســت که بسیاری از 
روســتاها که در آناتولی پدیــد آمده‌اند نام 

خود را از این افراد گرفته‌اند.2
تصوف و طریقت‌هــا با ایــن فعالیت‌ها 
در  مختلــف  اقــوام  مسلمان‌شــدن  در 

آناتولــی مؤثــر بوده‌انــد. تحــت حاکمیت 
ســاطین تــرک، صوفیــان یــک فضــای 
فرهنگــی معنــوی و بردبــار و یــک نظــم 
اجتماعــی پویــا و متکثــر همراه بــا روحیۀ 
همبســتگی ایجــاد کردند. تجربۀ زیســتۀ 
اســامی در آناتولــی در ایــن دوره همــواره 
به‌عنوان تجربــه‌ای منحصربه‌فرد توســط 
اســام‌گرایان ترک بیان و به‌عنوان اسلام 

آناتولی مفهوم‌سازی شده است.
در کنــار گروه‌هــای صوفــی و عرفانــی 
به‌عنــوان رکــن اجتماعی، رکن سیاســی 
سیســتم در وهلــۀ اول توســط ســاطین 
ســلجوقی آناتولی و در مرحلۀ بعد توســط 
امپراتوری عثمانی تشــكیل یافته است. با 
اســتفاده از ســنت دولتی ترکان باستان، 
تجربۀ دولتی یونانیان و ایرانیان و اندیشۀ 
سیاســی اســام ســنی، شــیوۀ مدیریت و 
تجربــۀ ایــن دو دولــت در آناتولــی منجــر 
بــه تولــد یــک فرهنــگ سیاســی ویــژه و 
منحصربه‌فرد شده اســت. می‌توان گفت 
که تصور و تلقی اسلام‌گرایان ترک از دولت 
و حاکمیت به‌طــور جــدی تحت‌تأثیر این 

فرهنگ سیاسی قرار گرفته است.
مهم‌تریــن جنبۀ این فرهنگ سیاســی 
کــه دارای چندیــن مؤلفــۀ مهــم اســت 
دولت‌گرایــی اســت.3 بــر اســاس ایــن 
درک، مهم‌تریــن نیازهای مــادی و معنوی 
زندگی انسان تنها در صورت وجود دولت 
می‌تواند تأمین شــود. این گزاره‌ای اســت 
که تاریخ سیاسی ترک آن را با رویدادهای 
واقعــی ثابــت کــرده اســت. یکی دیگــر از 
مؤلفه‌هــای فرهنــگ سیاســی تــرک که با 
دولت‌گرایی ســازگار اســت این اســت که 
حاکمیــت از خــدا سرچشــمه می‌گیــرد. 
در هون‌هــا، گوکتورک‌هــا و اویغورهــا، که 
قبل از پذیرش اســام در زمرۀ دولت‌های 
ترک به شــمار می‌رفتند، »قاغان یا خان« 
به‌عنوان حاکمان سیاســی قدرت خود را 
مســتقیماً از خدا می‌گیرد. بنابراین، دین 
در رأس منابع مشــروعیت سیاســی قرار 
دارد. در دورۀ عثمانی‌هــا، همان‌طــور کــه 
در سنت‌های ترکی بوده، ســلطان حاکم 
مطلق ارادۀ سیاسی و درعین‌حال مقدس 
است. این قداست به‌ویژه با گرفتن عنوان 
خلیفــه توســط ســلطان تقویــت یافــت و 
دولت یک نهاد مقدس تلقی شده است. 
داشــتن عنــوان خلیفــه توســط ســلطان 
فرهنگ سیاسی مبتنی بر اطاعت مطلق را 
نیز به وجود آورده است. یکی از مؤلفه‌های 

ســاحل روملــی حصــار در اواســط قرن 
نوزدهم در ترکیه
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